
قصه‌های گپ گپو

  صابر محمدی

گپ گپو و ثبت احوال

روزی گــپ گپو بیدار شــدی از خواب و در 
جستجوی شناسنامه تمام لباس‌ها و کتاب‌ها 
را، تمام کمدها و دولاب‌ها را و تمام ســوراخ 

سنبه‌های خانه را گشتی. 
عاقبــت شناســنامه را در جیــب کتی 
کهنه در اعماق ماشــین لباس‌شــویی پیدا 
کردی. شناســنامه را که واکردی روزگارش 
و چشمانش سیاه شــدی. دیدی پدر و مادر 
و روســتا و بخش و شهرستان و استان و روز 
و ماه و ســال تولدش همه در هم قاتی شده 
بودی. بر آن شــدی که به ثبت احوال رودی 
تا شناسنامه‌ای جدید بگیردی. کپی‌ها را که 
جمع کردی به سرعت باد روانه‌ی ثبت احوال 
شدی. در راهرو جمعیتی گرد آمده بودندی 
و بلوایی به پا بــودی. در راهرو جماعتی دور 
مردی میانســال گرد آمــده بودندی و مرد 
نعره‌ها می‌کشیدی و دســت بر می‌کوفتی. 
گپ گپو ماجرا را جویا شــده بودی و مو به 
مو قصه را برایش گفتــه بودندی و راه خود 
را پــس گرفته بودی و با پوشــه ای زیر بغل 
برگشــته بودی از ثبت احوال؛ و تا آخر عمر 

بدون شناسنامه و هویت زندگی می‌کردی.
اندوه مرد میانســال همیشه با گپ گپو 
بودی تــا این‌که روزی طاقتش طاق شــده 
بودی و وانتی که بــر آن بلندگویی بودی را 
کرایه کردی و در کوی و برزن با صدای بلند 
ماجرای مرد میانســال را جار می‌زدی. وی 
رانندگی هم نمی‌دانســتی ولی برای آرامش 
خاطر مضاف بر ماشین راننده‌ای را هم کرایه 
کرده بودی. ماشــین آرام‌آرام در کوچه‌ها و 
خیابان‌ها می‌رفتی و گــپ گپو قصه‌ی مرد 
میانسال را با صدای بلند فریاد می‌کشیدی. 
قصه از این قرار بود که مرد میانسال دکترای 
فلسفه داشت و بیکار بودی. هر آنجا که برای 
اســتخدام می‌رفتی وقتی فرم استخدام را به 
وی می دادندی تا تکمیل کندی از نوشتن نام 
پدرش معذور بودی. طی آخرین سفر ریاست 
جمهوری به اســتان، مرد میانســال نامه‌ای 
برای رفع این معضل به رییس‌جمهور نوشته 
بودی و رییس‌جمهور نیز دستوری داده بودی 
به ثبــت احوال که با توجه به فوت ابوی فرد 
مذکور و این‌که دســت وی از جهان جهت 
اقدام برای تغییر نــام کوتاه بودی، همکاری 
لازم جهت تغییر نام مرده‌ی مذکور را مبذول 

فرمایید.
نام پدر مرحوم و مغفور مرد میانسال مذکور 
“بنگشت” بودی و ثبت احوال نپذیرفته بودی 
و البته قابل‌ذکر اســت که بعد از نامه‌نگاری 
نماینده‌ی محترم ثبت احوال جهت همکاری 
تغییر نام “بنگشــت” به “کبوتر” را پذیرفته 
بودی و مــرد این بار نپذیرفته بــودی و باز 
هم بعد از نامه‌ی ریاست جمهوری تغییر نام 
“بنگشت” به  شاهین باهنده زن و یا عقاب کم 
یاب نوک طلایی پذیرفته بودی ولی باز کاری 
از کار پیش نرفته بودی. ثبت احوال اصرار بر 
آن داشــتی که نام انتخابی باید در راستای 
“طیور” باشــدی و مرد با دلایل فلسفی )با 
توجه به این‌که دکترای فلسفه داشته بودی( 
نهادن نام طیور بر آدمیزاد را نوعی تجاوز به 
حقوق طیور دانسته و می‌گفتی تابه‌حال نام 
انسانی بر طیور کسی دیده یا شنیده بودی؟... 
تابه‌حال شده بوقلمون را احسان صدا کنندی 
یا قرقاول را اردلان؟ و گپ گپو تا همین حد 
قصه را می‌دانستی و همین حد وی را عذاب 
می‌دادی و در حین همین عذاب کشیدن و 

گفتن این ماجرا تصادف کردی و بمردی.
نکتــه  اخلاقی: اجســام از آنچه در آینه 

می‌بینید به شما نزدیک‌ترند.

یادداشت

  محسن شکاری

آموزش و پرورش و توسعه 
ورزش گچساران

بی‌شک ســازمانی که به‌طور مستقیم و بعد 
از خانواده با کودکان و نوجوانان ســرکار دارد 
و حداقل 5 ســاعت در روز وقتشــان در آن 
گذرانده می‌شــود آموزش و پرورش اســت. 
محیطی که می‌تواند نقش مهمی در توسعه 
ورزش شهرســتان داشته باشــد. برگزاری و 
جدی گرفتن مسابقات بین آموزشگاهی در 
رشته‌های مختلف، اعزام به‌موقع دانش‌آموزان 
به مسابقات کشوری با ایجاد رقابت سالم علاوه 
بر ایجاد روحیه مناســب برای درس خواندن 
دانش‌آموزان می‌تواند به کاهش ناهنجاری‌های 
بدنــی در دانش‌آموزان کــه چاقی به عنوان 
بارزترین شاخص آن است و با چشم غیرمسلح 

نیز قابل‌تشخیص است بینجامد.
متأسفانه دریکی دو دهه اخیر این سازمان 
نتوانسته به‌طور گســترده این نقش مهم را 
بازی کنــد. در اوایل دهه هفتاد درس ورزش 
دانش‌آموزان گچســارانی به ویژه در مقاطع 
راهنمایی و دبیرســتان در استادیوم تختی 
برگزار می‌شد و دانش‌آموزان با توجه به علاقه 
خود یکی از رشته‌های ورزشی نظیر بسکتبال، 
والیبال، هندبال، کشتی، فوتبال، پینگ‌پنگ، 
بدمینتون و... که هر کدام مربی خاص همان 
رشته را داشتند و عزیزانی چون باشت باوی 
در بوکس، ابراهیم پناهپوری در کشتی، مرادی 
در دوومیدانی و ... به صورت بسیار تخصصی 
به آموزش مقدماتی دانش‌آموزان می‌پرداختند 
)هنوز اصول اولیه بارانداز در کشــتی توسط 
ابراهیــم پناهپوری را به خوبی بــه یاد دارم( 
و از دل همین ســاعات ورزش استعدادهای 
درخشانی شکوفا می‌شد و در تابستان همان 
سال دانش‌آموزان بسته به آن تکنیک که در 
ســاعت ورزش می‌آموختند به آن رشته به 
صورت تخصصی‌تر می‌پرداختند و این باعث 
می‌شد که همواره ورزشکاران دانش‌آموز موفق 
هر رشــته در گچســاران زبانزد باشند و چه 
بسیار کشتی گیران بااستعداد، والیبالیست‌ها 
و بسکتبالیســت‌های خوبی به ورزش شهر 
معرفی می‌شدند و بعضاً به مسابقات کشوری 
اعزام می‌شــدند. ســرآمد همه آموزشگاه‌ها 
در گچساران هنرستان فنی طالقانی بود که 
همواره بیش‌ترین قهرمانی را در مســابقات 
بین مدارس داشت. دریکی از سال‌های دهه 
هفتاد در تیم فوتبال هنرستان فنی طالقانی 
ایمان حبیب پور، شــهنام عاشورلو و مرحوم 
علی عزیززاده عضو بودند که همین ســه نفر 
به همراه شهرام هوشمندی در رده امیدهای 

ایران با شکست تهران قهرمان شدند.
متأسفانه در حال حاضر در آموزش پرورش 
شهرســتان نه خبری از مســابقات داغ بین 
مدارس هست و نه خبری از هنرستان فنی. 
ازجمله عواملی کــه می‌تواند به احیا مجدد 
ورزش آموزشگاه‌ها و برگزاری مسابقات بین 
مدارس در شهرستان کمک کند می‌توان به 
1- تعامل اداره ورزش و جوانان شهرستان و 
آموزش و پرورش جهت در اختیار قرار دادن 
امکان ورزشــی 2- ایجاد انگیزه در معلمان 
تربیت بدنی که خوشبختانه دریکی دو سال 
اخیر و بعد از اســتخدام معلمان تربیت بدنی 
از لحــاظ کمی و کیفــی در وضعیت خوبی 
به ســر می‌برند؛ 3- ورود و نظارت خانواده‌ها 
در مســابقات به عنوان اهرم تشویق و بعضاً 
کمک‌های مادی و معنوی به این مهم، اشاره 
کرد و مطمئناً از دل مسابقات بین آموزشگاه‌ها 
می‌توان ورزشــکاران خوبی به کشور معرفی 

کرد. 
خوشــبختانه امروزه با ایجاد ســالن‌های 
ورزشی و چمن‌های مصنوعی در سطح شهر 
و روســتا امکانات فراهم اســت و تنها همت 
مدیریــت تربیت بدنی آمــوزش و پرورش و 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان را می‌طلبد 
که به ایــن قضیه دید مثبــت وجدی نگاه 
کــرده و بــه دانش‌آموزان حتی در ســاعت 
غیــر از درس ورزش اصــول اولیه وزش‌های 
مختلف را آمــوزش داده تا این عزیزان علاوه 
بر شرکت در مسابقات آموزشگاهای استانی و 
کشوری بتوانند در تابستان و ایام اوقات فراغت 
تخصصی‌تر به این مقوله نگاه کرده و بتوانیم 

ورزشکاران خوبی تحویل جامعه بدهیم.
علاوه بر ورزش قهرمانی و لزوم گســترش 
آن بین رده‌های ســنی مختلــف، آموزش و 
پرورش به عنوان دربرگیرنده قشر کثیری از 
جامعه می‌بایست اهمیت خاصی به ورزش‌های 
همگانی و به ویژه سه وزش پایه: ژیمناستیک، 
دوومیدانی و شــنا بدهــد و بیش از پیش به 
گسترش این سه ورزش در بین دانش‌آموزان 
پرداخته و به ســطحی از رقابت برســاند که 
حداقل مسابقات بین آموزشگاهی دوومیدانی 
را با حضور گســترده دانش‌آموزان به عنوان 

فستیوال دوومیدانی برگزار کند. 
به امید نقش‌آفرینی بهتر مهم‌ترین ارگان 

تربیتی آینده سازان دیارمان.
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ادبی - هنری

 شاهنامـه ستون خودباوری و یگانگی ایرانیان

گفت‌وگویی با سرپرست یک گروه موسیقی

آوازهایی که زیرِ زمین می‌روند...

چرخ تاکسی‌های یاسوج بدون دربست نمی‌چرخد

نیمی از تاکســی‌های شهر یاســوج به دلایلی در حال 
فعالیت نبوده و فرمان تاکســی‌های این شهر نیز بدون 
دربســت نمی‌چرخد و این مسئله مشــکلاتی را برای 
شهروندان به دنبال داشته است. در این کشور شهرهایی 
هستند که ساعاتی از شبانه‌روز ترافیک دارند و ساعاتی 
دیگر گره ترافیکی‌شــان گشوده می‌شــود، اما در شهر 
یاســوج به رغم همه زیبایی‌هایش ساعات اوج ترافیک 
از 10 صبــح آغاز و تا 19 ادامه دارد و گشایشــی هم 
در کارش نیســت. این ازدحام نه در خیابان‌ها بلکه در 
پیاده‌روها نیز مشاهده می‌شود، واقع‌شدن ایستگاه‌های 
تاکسی چند مسیر پرجمعیت شهر در خیابان مرکزی 
ازجمله دلایل این مهم است. افراد منتظر تاکسی برای 
سوارشدن تا خط وســط خیابان هم پیش می‌روند به 
طوری که حتی پلیس راهور در کنترل این مسئله ناتوان 
است و تاکنون هر راه‌حلی توسط مسئولان متولی برای 

وارد که می‌شوم همه قلمرو هنری‌اش در یک فضای شش 
متری خلاصه می‌شود. استودیویی کوچک با سه ساز که 
اســاس فعالیتش را با آن آغاز نموده است. چهره‌ای آرام 
و نگاهی غمگین دارد. آهنگ آشنا و ملودی فیلم محمد 
رســول‌الله فضا را برایم کمی صمیمی می‌کند. چشمانش 
را بســته و غرق ملودی و صدای هم‌خوانی موسیقی متن 
فیلم است. نگاهم می‌کند و افسوس خود را در یک جمله 
خلاصه می‌کند: -سینما که نباشد، از هنر روز کشور هم 
دور می‌مانی. فرقی ندارد عاشــق موسیقی باشی یا یک 
هنرمند یا یک نویسنده باشی، کمبود کمبود است و عدم 
توجه مسئولین کمر علاقه‌مندی مثبت را خم می‌کند. شهر 
ما پیشــینه دیرینه‌ای در هنر دارد و اولین خواستگاه به 
عرصه رفتن هنرمندانی است که در سطح ملی حرفی برای 
گفتن دارند و حال داشتن یک استودیو سینما یا آموزشگاه 
موسیقی و هنر برایش رؤیایی دست‌نیافتنی شده. شهری 
که در دهه‌های پیشین اولین سینما را داشت...  نامش محمد 
نوروزی است  متولد 14-11-1364 سرپرست و آهنگ‌ساز و 
نوازنده و تنظیم‌کننده گروه و بانی تنها گروه موسیقی پاپ 

)ویرا( در گچساران و اینگونه از فعالیتش می‌گوید:
-متولد گچسارانم، پدرم نظامی  و در یک خانواده 
مذهبی دیده به جهان گشودم. هشت سال دفاع مقدس 
برای من و مادرم، ســفرهای طولانی و عدم دیدارهای 
پدر را تداعی می‌کند و تلاش مردی بزرگ که پاکی‌اش 
الگوی زندگی من اســت. شــیفته هنر و موسیقی‌ام و 
هدفم ارتقاء شهرم در سطح ملی است. در هر زمینه‌ای. 
متأسفانه موردی که هنوز به آن توجهی نشده و یکی 
از برجسته‌ترین رشته‌های هنر در جهان است، همان 
خلأ وجود موسیقی اصولی و گروه نوازی است، حداقل 
تا ســطح استانی. موردی که مرا تشویق به عمل کرد، 
احساس کمبود این رشته بود. ۱۲ سال پیش و در سایه 
عدم‌حمایت خانواده که کاملاً مذهبی سنتی و گرایشی 
متفاوت نسبت به موسیقی داشتند،  به دنبال علاقه‌ام از 
دوستان موفق در این رشته دعوت به همکاری کردم. با 
تمرین و ممارست گروهی و درحالی‌که برای تهیه آلات 
موسیقی در مضیقه شدید مالی بودیم،  گروه موسیقی 
»ویرا« را ســاماندهی کردیم. »ویرا« در گویش لری به 

معنی خاطره ساز است.
پیام گروه ما نه‌تنها اعتراضی نیست بلکه تعامل با 

مذهب و سنت است
مشکلات باعث شد برای همکاری و یاری جستن از 

مسئولین راهی اولین ارگان دولتی یعنی ارشاد اسلامی 
شویم. در دوره مدیران قبل، همراه چند تن از دوستان 
که گرایش‌های مختلف هنری داشتند، برای دیداری 
دوســتانه به اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامی رفتیم و 
خواسته‌های معقولمان را بیان کردیم. دوست عکاسم 
امکاناتی برای نمایش آثارش می‌خواســت و ما مکانی 
برای اجرای هنر موســیقی و حمایــت مالی. برخورد 
سرد آن وقت باعث دلســردی ما و فاصله گرفتنمان 
از حوزه ارشــاد شد. به‌گونه‌ای که فعالیت‌هایمان را به 
اصطلاح زیرزمینی کردیم. این اصطلاحی بود که برخی 
برای سلب مســئولیت از خود بر گروهی مانند گروه 
»ویرا«  می‌گذارنــد، زیرا پیام گروه ما نه‌تنها اعتراضی 
نیســت که برخلاف برداشــت آن‌ها که نمی‌خواهند 
بشنوند و بدانند، حرکتی نوین و تلفیق سنت و فولکلور 
و موزیک جهانی است و هدف ما آفرینش کارهایی ملی 
و فراملی با تعامل با مذهب و سنت است. سال بعد اولین 
بارقه‌ی امیدی با نشست دکتر تاجگردون با هنرمندان 
در ما شــکوفا شد. ضیافت افطاری دکتر با هنرمندان 
و وعــده برپایی خانه هنرمندان و اختصاص جایگاهی 
برای همه هنرها یعنی درک والای هنر و جوان. به حق 
دلسوزی و توجه مردی که از جنس ما بود و در سطح 
ملی و فراملی افتخارآفرین است روحیه اشتیاق و جذب 
به کار در ما را دوچندان کرد. بعد از حرکت زیبای دکتر 
تاجگردون، حضور امیرحسین نوروزی که به حق اولین 

و کم‌نظیرترین حضور هنری یک هنرمند در جایگاه 
کنونی است؛ و دغدغه‌هایش تعامل بین هنر و جامعه و 

به‌روز بودن اتفاقات است.
هزینه‌های هنگفت برخی ادارات برای هنرمندان 

غیربومی
در فاصله کمی ۷ قطعه را ساختیم و با هماهنگی 
و پشتیبانی آقای نوروزی اولین اجرای گروه موسیقی 
»ویرا« در پلاتوی شهید مندنی پور به صحنه اجرا آمد. 
با حضور یک‌صد نفری مــردم و حضور مدیر آموزش 
و پرورش و فرماندار محترم شــهر که در هر زمینه‌ای 
قدرت هنردوســتی و پشــتیبانی از هنرش برای ما 
تقویت روحــی بود. اگرچه پلاتوی ارشــاد گنجایش 
حضور علاقه‌مندان را نداشت، اما روح شادی و فروش 
بلیت و توجه علاقه‌مندان بی‌نظیر بود. با حمایت مالی 
مســئولین، هزینه هماهنگی صدا و اجرا و خواننده و 
سازنده ملودی‌ها و تبلیغات تأمین شد، اما این تنها یک 
معارفــه بود. »ویرا« برای حضورهای بعدی هم نیاز به 
حمایت داشت که بعدها به دلایلی کم‌رنگ شد. حضور 
مهدی احمدوند و کنســرتش در گچساران روزنه‌ای 
برای حضور پررنگ ما در شهرستان شد، اما یک سالن 
برای اجرای دو شب به گروه »ویرا«  داستان‌ها داشت 
که مانده‌ام آن هزینه‌های هنگفتی که شرکت نفت و 
ادارات برای جشن‌ها و حضور گروه‌های موسیقی غیر 
شهرستانی هزینه می‌کنند، اگر حتی یک سومش برای 

گروه شهرســتانی هزینه شود می‌توانیم تلفیق شعر و 
ترانه لری-ترکی و کارهای برجســته دیگری را تجربه 

کنیم و در سطح استانی و ملی صاحب سبک شویم.
قطعه‌ای ساخته و تنظیم کرده‌ام که در وصف 

شهدای جنگ تحمیلی است
نوروزی ادامه می‌دهد: جالب است بدانید قطعه‌ای 
ســاخته و تنظیم کرده‌ام که در وصف شهدای جنگ 
تحمیلی اســت. قرار بود ایــن قطعه‌های هنری روی 
صحنه برود.  تلفیقی از حماسه و فرهنگ ناب جنگ 
و شهادت و گویش‌های شهرمان و تعاملش با مدرنیته... 
اما چگونه با عدم‌حمایت این قطعه‌ها اجرا شوند؟ آهی 
می‌کشــد و ادامه می‌دهد: ما همــه دارای تحصیلات 
دانشگاهی هستیم. گروه »ویرا«  شش عضو فعال دارد. 
من با مدرک لیسانس حقوق قضایی )کیبورد( گیتار 
بیس )مجتبی امدادی( خواننده و گیتاری است گروه 
)فرشاد شادابیان( در امر )آرش الیاسی(  گیتاری است 
)ابراهیم دریایی( فلوت باس )احمد صالحی(. اعضای 
گروه مشکل بیکاری دارند و هنرشان موسیقی است. 
قطعه‌ی »شو آیوم« با موسیقی بولوز آمریکا و کلامی 
سنتی از ساخته‌های اجرا شده‌ی ماست. برای آنان که 
مخالف حضور ما در اجتماع هستند و ساز غربی در کار 
را بهانه می‌کنند تنها یک حرف پایانی دارم: آیا استفاده 
از خودروهای لوکس آن‌چنانی تهاجم فرهنگ لوکس 
غربی نیست؟ در گروه من خواننده‌ای هست که قاری 
ملی قرآن اســت و صدایش روح‌بخش است...  حتی 
گرایش پاک جوان به موسیقی هیچ‌گاه پل ارتباطی با 
مذهب را کمرنــگ که نمی‌کند، روحش را نیز از انزوا 
و معضلات اجتماعــی دور می‌کند. هزینه‌های گزافی 
صرف ترک اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر و... می‌شود، 
یک قســمت از آن را نیز صرف سوق دادن به تفریح 
ســالم و در خدمت جامعه کنیم. نــوروزی در پایان 
می‌گوید: به‌پاس تلاش بی‌وقفه نماینده شهر در توجه 
به هنر در گچساران قطعه‌ای تنظیم کردم که تقدیم 
همه هنردوستان و بزرگ‌مردان افتخارآفرین شهرم به 
خصوص دکتر تاجگردون می‌کنم... و شروع می‌کند و 
قطعه آماده‌شده را با هیجان خاصی به اجرا می‌گذارد. 
شــب بارانی در حضور این هنرمند و با شنیدن قطعه 
تقدیمی‌اش و بعدازآن قطعه‌ای که برای شهدا ساخته 
مرا به فکر می‌برد. وقتی‌که بیرون آمدم همه‌جا تاریک 
بود اما باران همچنان می‌بارید و زمین تشــنه شهرم 

آرام‌آرام نمناک می‌شد.
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همایش تجلیل از کتابداران و نویسندگان برتر استان برگزار می‏شود
شبستان؛ زینب قربانی، مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان گفت: بیست و سومین دوره تکریم مقام کتابداران و ترویج گفتمان کتابخوانی از 24 آبان آغاز و تا 30 آبان ‌ماه ادامه دارد.

قربانی، برگزاری اردوی سفیران کتاب، افتتاح کتابخانه نظام مهندسی و کتابخانه عمومی بهرام بیگی و همایش تجلیل از کتابداران و نویسندگان برتر و راه اندازی کارگاه مادران قصه گو 
را از ویژه برنامه هایی برای ترویج فرهنگ مطالعه در استان اعلام کرد.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان گفت: همایش تجلیل از کتابداران، رسانه و نویسندگان برتر استان 1 آذرماه امسال برگزار می شود.

  فیروز حسنی گوهرگانی

این موضوع اندیشیده شده نتیجه مطلوب نداشته است. 
مسافربرهای  شخصی هم که در مسیرهای درون‌شهری 
مثل سالم آباد و ابوذر کمتر می‌توانند حرکت کنند در 
مسیرهایی حومه شهر مانند گوشه، مادوان و دشت روم 
برای خود کســب‌وکاری راه انداخته‌اند. مســافربرهای 
شخصی علاوه بر ازدحامی که ایجاد می‌کنند تعرفه‌ها 
را به میل خودشان تعیین می‌کنند و مسافران خسته 
نیز ســوار این ماشین‌ها می‌شوند. از آن‌طرف هم دولت 
و دوســتداران محیط‌زیســت صدایشــان درآمده و از 
مردم درخواست می‌کنند که با ماشین‌های شخصی و 
تک‌سرنشین  به سرکار نروید تا هوای شهر چهار فصل 
آلوده نشود و ترافیک گردشگران را کلافه نکند. اما این 
سؤال مطرح اســت آیا ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری 
می‌تواند با سرویس‌های باکیفیت ماشین داران را قانع 
کند پیــاده از خانه بیرون بیایند و به‌موقع به ســرکار 

برسند؟
 شهر یاسوج بیش از ظرفیتش تاکسی دارد

شهر یاسوج تا شعاع 20 کیلومتری  13 خط اصلی 
و فرعی تاکســی دارد که این خطوط از یک ســمت 
تا ده برآفتاب و از ســمت دیگر تا پاسگاه دشت روم 

تعریف‌شده‌اند. بر اساس استاندارد باید به ازای هر صد 
شهروند یک تاکسی در شهر تردد کند، در شهر یاسوج 
با بیش از یک‌صد و 30 هزار جمعیت  تعداد یک هزار 
و 395 دستگاه  تاکسی و 9 دستگاه ون، 103 موسسه 
تاکسی تلفنی  و 5 موسسه تاکسی وجود دارد. اما این 
سؤال مطرح می‌شــود چگونه است که به رغم آنکه 
تعداد تاکسی‌ها از استانداردها هم بیشتر بوده ولی باز 
هم ایستگاه‌های تاکسی مملو از مسافران منتظر است.
نیمی از تاکسی‌های فرسوده و غیرفعال هستند

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شهر یاسوج  به 
تســنیم گفت: تعداد تاکســی‌های شهر یاسوج کم 
نیست اما تاکســیرانی در شهر یاسوج تنها با نیمی 
از ظرفیت خود به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند 
چراکه تعداد380 دستگاه از تاکسی‌های ما  فرسوده 
و از رده خارج هستند و کار نمی‌کنند. عبدی دانش 
مقدم افزود: یک‌صد دستگاه نیز رانندگانی متخلفی 
هستند که فعالیت ندارند به همین دلیل تاکسی‌های 
فعال مجبورند روزانه بیش از 250 نفر را جابجا  کنند.

کسی تاکسی نمی‌خرد
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر یاسوج عنوان 

کرد: با اینکه مسئولان دم از خارج کردن خودروهای 
فرســوده از ناوگان حمل‌ونقل می‌زنند ولی در عمل 
شــرایطی که بــرای دریافت تســهیلات تعویض 
خودرو و یا خرید تاکســی گذاشته‌اند بیشتر از آنکه 
تشویق‌کننده باشد، دلسردکننده است به‌گونه‌ای که 
یک خــودروی 25 میلیون تومانی را دو برابر قیمت 
به متقاضیــان  واگذار می‌کنند به همین دلیل افراد 
ترجیح می‌دهند با خودروهای شــخصی مســافر 
جابجا کنند. دانش مقدم گفــت: ازآنجاکه نیمی از 
خودروهای تاکسیرانی فرسوده هستند مجبوریم از 
خودروها شخصی اســتفاده کنیم و از صاحبان این 
خودروها می‌خواهیــم هزینه‌هایی برای امتیاز خط، 
هزینه ماهانه، تمدید و غیره بپردازند و درازای آن به 
دلیل کمبود بودجه نمی‌توانیم خدمتی به این افراد 
ارائه دهیم درنتیجه این مسافربرهای شخصی رغبتی 
برای اینکه زیر نظر تاکسیرانی کار کنند، ندارند. وی  
افزود: خردادماه که بنزین را تک‌نرخی کردند گفته 
می‌شد یارانه‌ای برای حمل‌ونقل درون‌شهری در نظر 
گرفته  و به صورت نقدی  پرداخت می‌شود اما به رغم 
آن صحبت‌ها نه‌تنها  هیچ‌گونه مزایایی برای تاکسی 

داران تعریف‌نشده بلکه مسئله بیمه تاکسی داران که 
درگذشته وجود داشت نیز بلاتکلیف شده است.

مسافر باید تغییر مکان دهد نه ایستگاه تاکسی
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی یاسوج گفت: 
برای  جانمایی ایســتگاه‌های تاکســی باید از همه 
نهادهای ذی‌ربط نظرخواهی شــود و با مشــارکت 
هم کار فرهنگ‌ســازی را انجام دهند چراکه تعیین 
یک مکان به عنوان ایســتگاه کار آسانی است و ما 
بــه راحتی می‌توانیم تاکســی‌ها را مجبور کنیم در 
ایستگاه مدنظر ما قرار بگیرند ولی مسئله این است 
که بدون فرهنگ‌سازی نمی‌توانیم مسافر را مجبور 
کنیم مکانش را تغییر دهد ضمن آنکه مسافربرهای 
شخصی همواره این مسافران را جابه‌جا می‌کنند و 
تلاش مار را برای انتقال پایانه‌ها هدر می‌دهند. دانش 
مقدم با اشاره به اینکه میدان شهدای نیروی انتظامی 
یاسوج )فلکه ساعت سابق( از میادین پرترافیک این 
شهر است، تصریح کرد: این میدان جز نقاط پرترافیک 
شهر یاسوج است و ایستگاه‌های مادوان‌ها، مهریان، 
مزدک، بلهزار و گوشــه نیز در این میدان قرارگرفته 
است و سال گذشته این پایانه را در جای دیگری دایر 
کردیم اما مردم دوباره از همان میدان شهدا استفاده 
می‌کردند و از 25 مهرماه نیز قرار شد این ایستگاه را به 
خیابان انتقال خون مستقر کنیم اما باز هم استقبالی 

نشد.

  سجاد نوبهار

 
 بیش از هزار ســال اســت که کتاب شاهنامه در 
میان ایرانیان است. هوشمندان و دارندگان رأی و 
دین به آن پرداخته‌اند و آن را گرامی داشته‌اند، بر 
سراینده‌ی آن آفرین گفته‌اند. فردوسی حکیم بود 
و به همین روی ماندگاری این نامور نامه‌ی شهریار 

را می‌دانست:
چو این نامور نامه آمد زبن//زمن روی کشــور 

شود پر سخن
هر آن کس کــه دارد هش ورای دین//پس از 

مرگ بر من کند آفرین
شاهنامه، نامه‌ی ناموران از ارجمندترین ستون‌های 
یگانگی ایران در مرزهای جغرافیایی و بالاتر از آن در 
پهنه‌ی فرهنگی ایران در فرامرزهای آن است. کدام 
نشانه و نماد یگانگی می‌تواند این همه گستردگی 
داشته باشد؟ همه شهرستان‌های ایران دارای هر 
دیــن و مذهب، هر قوم و قبیله و از هر رنگ و نژاد 
و دارای هر زبان مــادری ویژه‌ی خود، در پذیرش 
زبان پارسی یگانه‌اند. اگر کسی در همین هم تردید 
کند آیا می‌تواند فرهنگ و منش خود را جدای از 

فرهنگ و منش ایرانی بداند؟ 
پیوندهای کهنی که در خرد جمعی قوم ایرانی است 
و بیش از شــش هزار سال ریشه داد در هزاره‌های 
آینده نیــز ما را به هم درمی پیوندد. اگر کســی 
بخواهد به نادانی و یا کینه‌توزی یا پیوند با بدخواهان 
این آب و خاک، خود را جدا بداند، خواسته است که 
با پیوند هستی دهنده چند هزارساله خود بستیزد. 

او باید بداند در پایان خسته و پشیمان ره به جایی 
نخواهد برد. آغاز این هســتی فرهنگی ما مربوط 
به یکی دو هزار ســال نیســت. دقیقی در ابتدای 
پادشاهی گشتاسب–فردوسی هزار بیت دقیقی را 
در شاهنامه بی دخل و تصرف آورده است- گفته 

است: 
یکی نامه بود از گه باستان//ســخن های آن 

برمنش راستان
سخنی راســت که از دوران بسیار کهن در کتابی 
نوشته‌شده بود و اکنون که بسیار از آن گذشته است 
و زبان دگرگون شده است، مردم نمی‌توانند آن را 
بخوانند و بفهمند، این نوشته‌ها بیش از شش هزار 

سال پیش به نثر نوشته‌شده بود:
چو جام گهر بود و منثور بود// طبایع زپیوند او 

دور بود
گذشته بر او سالیان شش هزار// گرایدون که بر 

شش بماند شمار
این کتاب منثور را دقیقی و سپس فردوسی به نظم 
درآوردند تا به راحتی خوانده و از برشود و سراسر 
پهنه‌ی ایران بزرگ-ایران فرهنگی،نه محصور در 
مرز محدود امــروز- را درنوردد. مردم ایران بزرگ 
با خواندن و آموختــن آن فرهنگ و منش، تاریخ 
و آداب خود را تاکنون پاس داشــته‌اند. به پاداش 
شاهنامه نیز در آینده و تا ابد آن‌ها را نگه خواهند 

داشت.
ایرانیان در آغاز شــاهنامه می‌خوانند که نخست 
پادشاه جهان کیومرث سرسلســله پادشاهی در 

جهان بوده اســت به همین روی به خود می‌بالند 
و از نظر روحی و روانی موجب سرافرازی آن‌هاست 
و خودباختگی از روح و روان آن‌ها به دور می‌ماند. 
ایرانی با خواندن شاهنامه می‌داند خواستگاه انسان 
ایران بوده اســت، اجداد آن‌هــا بودند که ضرورت 

زندگی در غار را درک کردند:
که چون نو شد او برجهان کدخدای//نخستین 

به کوه اندرون کرد جای
آن‌ها بودند که بــرای زندگی اجتماعی نقش 

فرماندهی و پادشاهی را داشتند:
 چنین گفت که آیین تخت و کلاه//کیومرث 

آورد و او بود شاه
 ایرانیان بودند که پوشــش برای انسان را ضروری 
و رشــتن و بافتن آوردند، از پوشــش خشن برگ 

درختان به پوشش نرم و گرم رو آوردند:
 ســر بخت و تختش برآمد زکوه// پلنگینه 

پوشید خود با گروه
 بنیان رســم‌ها و آیین‌ها در ایران پی ریخته شد. 

تربیت و پرورش فرزند در ایران آغاز شد:
از او اندر آمد همی پرورش// که پوشیدنی نو 

بد نو خورش
به رســم نماز آمدندیش پیش// از آن جایگه 

برگرفتند کیش
ایران خواستگاه پیشرفت بشــر بوده است. انسان 
در پهنه گیتی پخش گشته و به اقتضای گیتیایی 
گوناگون شدند، هر قبیله و طایفه و... راهی برگزیدند، 
خواسته‌ها متفاوت شد، ناهماهنگی و تضاد ایجاد 

شــد، مردمان خود را به بد و خوب تقسیم کردند، 
به هم رشــک بردند و به ستیز پرداختند. در آغاز 
این درگیری‌ها دیوان و مردمان بد بر سیامک فرزند 

کیومرث تاختند و او را کشتند.
 سیامک به دســت خزوران دیو-تبه گشت و 

ماند انجمن بی خدیو
 آیین‌های سوگواری در ایران بنیاد نهاده شد. ویله 
کنان، برســرزنان موی و رخ کنان، سیاه‌پوشان و 
یک سال زمان سوگواری بر مردگان و...این‌ها همه 
اکنون اجرا می‌شود. حکیم فردوسی در کتاب تاریخ 

خود همه را آورده است:
 چو آگه شد از مرگ فرزند شاه//زتیمار گیتی 

بر او شد سیاه
فرود آمد از تخت ویله کنان//زنان بر سروموی 

و رخ را کنان
 نشستند سالی چنین سوگوار-پیام آمد از داور 

کردگار
شــاهان و فرمانروایان ابتدایی زمین ایرانی بودند، 
آن‌ها با پروردگار ســخن می‌گفتند و سروش پیام 
پــروردگار را به آن‌ها می‌رســاند. جهان میراثی از 

کیومرث، شاه ایران و اول پادشاه جهان است.
برفت و جهان مردری ماند از اوی-نگر تا که را 

نزد او آبروی. 

  نرگس احمدپور


